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فصل‌ هفتم‌

فاز كنترل‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي و كاني سنگين‌
(موضوع‌ بند 10 شرح‌ خدمات)
1- مقـدمــه‌ 

همان‌ طوري‌ كه‌ در فصل‌ اول‌ ذكر گرديد در بررسيهاي‌ اكتشافي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ كه ‌به‌ منظور كشف‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ كانسارهاي‌ احتمالي‌ انجام‌ مي‌ پذيرد، معمولا ابتدا منطقه‌ وسيعي‌ تحت‌ پوشش‌ اكتشاف‌ ژئوشيميايي‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ عمليات‌ منجر به‌ كشف‌ آنوماليهاي‌ ظاهري‌ موجود در محيطهاي‌ ثانوي‌ (رسوبات‌ آبراهه‌اي‌) مي‌گردد. از آنجا كه‌ در روشهاي‌ ژئوشيميايي‌ هر عنصر مستقيماً مورد اندازه‌ گيري‌ قرار مي‌گيرد، توجهي‌ به‌ فاز پيدايش‌ آن‌ نمي‌شود از اين‌ رو هاله‌هاي‌ ثانوي‌ كشف‌ شده‌ نمي‌توانند هميشه‌ معرف ‌كاني‌ سازي‌ باشند. بنابراين‌ براي‌ تميز آنومالي‌هاي‌ واقعي‌ كه‌ در ارتباط با پديده‌هاي ‌كاني‌ سازي‌ بوده‌ و داراي‌ مؤلفه‌ اپي‌ ژنتيك‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ 
مي‌ باشند، از مؤلفه‌هاي‌ ديگر كه‌ معمولا در ارتباط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌ هستند (مؤلفه‌ سنژنتيك‌)، بايد به‌ كنترل‌ آنها پرداخت‌. روش‌ كار شامل‌ بررسي‌ مناطق‌ دگرسان‌ شده‌، زونهاي‌ مينراليزه‌ احتمالي‌ و سيستم‌هاي‌ پلمبينگ‌ در فاز كنترل آنومالي در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ است‌. در اين ميان مطالعات‌ كاني‌ سنگين‌ بعنوان‌ روشي‌ كه‌ در آن‌ فاز پيدايش‌ يك‌ عنصر مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد، مي‌تواند مفيد واقع‌ شود. بديهي‌ است‌ پيدايش‌ يك‌ عنصر در فازهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ اكتشافي‌ متفاوتي‌ دارد و براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ ارزشهاي ‌اكتشافي‌ متفاوت‌ پيدايش‌ يك‌ عنصر، نياز به‌ تميز فاز پيدايش‌ آن‌ است‌. با توجه‌ به‌ نتايجي‌ كه‌از آناليز كانيهاي‌ سنگين‌ بدست‌ مي‌ آيد، مي‌ توان‌ هاله‌هاي‌ ثانوي‌ را به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ نمود كه ‌عبارتند از: هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌ و هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌. در مورد هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌، كانيهاي‌ مستقل‌ يك‌ عنصر معمولادر جزء سنگين‌ (بصورت‌ فاز مستقل‌) يافت‌ مي‌شود، ولي‌ در مورد هاله‌هاي‌ ثانوي‌ مرتبط با پديده‌هاي‌ سنگ‌ زايي‌، پيدايش‌ يك‌ عنصر معمولا بصورت‌ تركيب‌ محلول‌ جامد در ساختمان‌ شبكه‌ همراه‌ با عناصر ديگر است‌. البته‌ اين‌ حالت‌ ممكن‌ است‌ استثناء نيز داشته‌ باشد. بديهي‌است‌ تحرك‌ يك‌ ذره‌ كاني‌ سنگين‌ نسبت‌ به‌ تحرك‌ يك‌ يون‌ بسيار كمتر است‌. لذا هاله‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ ثانوي‌ مي‌توانند بمراتب‌ بزرگتر از هاله‌ كاني‌ سنگين‌ مربوط به‌ همان‌ عنصر باشند. بدين منظور به طور همزمان با نمونه‌هاي ژئوشيميايي، در نقاطي كه حداكثر پوشش نمونه‌اي را داشته باشد، نمونه‌هاي كاني سنگين طراحي و در تمامي منطقة تحت پوشش برداشت گرديد. در‌ برگه‌1:100،000 داوران تعداد 148 نمونه كاني سنگين از حوضه‌هاي آبريز مختلف منطقه برداشت شده است. البته از آنجا كه تعداد اين نمونه‌ها چندان زياد نيست، هنوز اين روش نمي‌تواند به عنوان يك روش مستقل به حساب آيد ولي با توجه به اينكه اين نمونه‌ها در تمامي سطح محدوده پراكنده هستند و طراحي آنها طوري بوده است كه بيشترين پوشش منطقه‌اي را داشته باشيم، لذا تا حدودي مي‌توان آنرا بعنوان يك روش نيمه مستقل مورد بررسي قرار داد.

2- ردياب‌ هاي‌ كاني‌ سنگين‌
ارزش‌ مشاهدات‌ مربوط به‌ كاني‌هاي‌ سنگين‌، بدان‌ جهت‌ كه‌ اين‌ كانيها جزء كانيهاي‌ فرعي‌ سازنده‌ سنگ‌ هستند و  ممكن‌ است‌ در مناطق‌ غير كاني‌ سازي‌ نيز يافت‌ شوند، به‌ اندازه ‌عناصر ردياب‌ نمي‌باشد ولي‌ مي‌ توانند بعنوان‌ معرفي‌ براي‌ حضور محيط و سنگ‌ مناسب‌ كه‌احتمال‌ وقوع‌ كاني‌ سازي‌ در آن‌ هست‌ بكار روند در زير بعنوان‌ مثال‌ چند مورد ذكر مي‌ شود:

2-1- طلا : حضور طلا در بخش‌ تغليظ يافته‌ كاني‌ سنگين‌ مي‌تواند دلالت‌ بر وجود مناطق‌ اميدبخش‌ باشد، ولي‌ نبود آن از يك طرف‌ بعلت‌ خطاي‌ زياد وابسته‌ به‌ نمونه‌ برداري‌ و آناليز اين‌ روش‌ و از طرف ديگر به علت پيدايش فازهاي با محلول جامد طلا ممكن‌ است‌ نتيجه‌ عكس‌ نداشته‌ باشد. 
2-2- شئليت: بالا بودن احتمال پيدايش ذخاير طلا در كمربندهاي سبز امري شناخته شده است. يكي از روش هاي اكتشافي در اين گونه مناطق تمركز عمليات اكتشافي روي كاني ردياب شئليت مي باشد. همراهي قابل ملاحظه طلا و شئليت در كمربند هاي سنگ سبز در نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. البته همراهي طلا با تورمالين قوي تر از همراهي آن با شئليت است. 

2-3- منيتيت‌: در رخساره‌ شيست‌ سبز كه‌ در دگرگوني‌ قهقرايي‌ پوسته‌ اقيانوسي‌حاصل‌ مي‌شود زونهاي‌ برشي‌ توسعه‌ پيدا مي‌كنند كه‌ از نظر پتانسيل‌ طلا با اهميت‌ هستند. كانه‌ منيتيت‌ آنها در كنسانتره‌ كاني‌ سنگين‌ براي‌ آناليز طلاي‌ محلول‌ در منيتيت‌ ردياب‌ خوبي ‌است‌.

3- بزرگي‌ هاله‌ هاي‌ كاني‌ سنگين‌

توسعه‌ هاله‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ (بطرف‌ پايين‌ دست‌ ناحيه‌ منشأ) تابع‌ عوامل‌ زير است‌:1-  تركيب‌ و بزرگي‌ رخنمون‌ در ناحيه‌ منشأ. 2- تغييرات‌ شيميايي‌ كه‌ در ناحيه‌ منشأ رخ ‌مي‌دهد: بعضي‌ از كانيها در مقابل‌ فرسايش‌ شيميايي‌ مقاوم‌ و بعضي‌ نا مقاوم‌اند. اين‌ امر درخرد شدن‌ كانيها و مسافت‌ حمل‌ و نقل‌ آنها بسيار مؤثر است‌. 
3- خواص‌ مكانيكي‌ كانيها و تغييرات‌ مكانيكي‌ در محيط انتقال‌ و رسوبگذاري‌: بعضي‌ از كانيها در مقابل‌ فرسايش‌ مكانيكي‌ مقاوم‌ و بعضي‌ نا مقاوم‌ بوده‌ و خرد مي‌شوند. تعدادي‌ از اين‌ عوامل‌ بستگي‌ به‌ شرايط آب‌ وهوايي‌ و ژئومرفولوژي‌ محيط دارد. بدين‌ جهت‌ مسافتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ گزارش‌ شده‌ براي ‌كانه‌هاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ مي‌ باشد. براي‌ مثال‌ در مورد طلا و ولفراميت‌ هاله‌هاي‌ بطول‌ چند ده‌ كيلومتر ثبت‌ گرديده‌ است‌. در موارديكه‌ رخنمون‌ كوچك‌ و يا شيب‌ توپوگرافي‌ در آبراهه‌ها كم‌ باشد، اين‌ فواصل‌ ممكن‌ است‌ تا چند كيلومتر كاهش‌ يابد. در چنين‌ مواردي‌ ممكن‌ است‌ مقدار بعضي‌ از كانيهاي‌ سنگين‌ در رسوبات‌ در يك‌ كيلومتر اول‌ مسير تا 90 درصد كاهش‌يابد. بنابراين‌ بهتر است‌ محل‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ از منبع‌ احتمالي‌ آن‌ چندان‌ دور نباشد. در اين برگه1:100،000 انتخاب‌ محل‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ به‌ نحوي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه ‌حتي‌ الامكان‌ اثر كاني‌ سازي‌هاي‌ احتمالي‌ موجود در منطقه‌ در اين‌ نمونه‌ها منعكس‌ گردند.

4- شرح‌ موقعيت‌ محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ 

(موضوع‌ بخشي‌ از بند 8-5 شرح‌ خدمات)
در اين قسمت مناطق آنومال با اهميت زياد كه با شماره هاي D1 تا D14 مشخص شده اند، تشريح مي گردد. براي هر منطقه مساحت آنومالي هاي درجه يك عنصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني شدگي همان عنصر مشخص شده است. همچنين هر محل با شماره اي مشخص شده است كه با شماره اي كه در مدل سازي استفاده گرديده يكي مي باشد.

1- آنومالي شماره  D1 

اين آنومالي در برگه 1:50،000 جرجافك و در 5/4 كيلومتري جنوب شرق روستاي باب كهكين قرار دارد. عناصر آنومال در اين محدوده عبارتند از:

- عنصر La با مساحت تقريبي 4/3 كيلومترمربع.

- عنصر Eu با مساحت تقريبي 4/3 كيلومترمربع.

· عنصر Mo با مساحت تقريبي 4/3 كيلومتر مربع.
· عنصر Nb با مساحت تقريبي 4/3 كيلومتر مربع.
· عنصر Nd با مساحت تقريبي 4/3 كيلومتر مربع.
ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل سنگهاي ماسه سنگ، ماسه سنگ كوارتزيتي، شيل، سيلتستون، كنگلومرا و دولوميت مي‌باشد. واحد كنگلومرائي هماتيتي و در بعضي نقاط به شدت سيليسي است. نمونة كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شمارة Dj-344-H هيچ آثاري از كانيهاي با ارزش نشان نمي‌دهد. در كنترل صحرائي‌ اين آنومالي تعداد سه نمونه مينراليزه به شرح ذيل برداشت گرديده است:

· نمونه D-343-M1 :‌نمونة واريزه‌اي از يك آهك شديداً سيليسي – ليمونيتي در (3376373 ، 449645)

· نمونه D-343-M2 :‌ نمونة ‌واريزه‌اي از يك آهك سيليسي – هماتيتي در مختصات (3376576 ،‌449321)
· نمونه D-343-M3 : نمونة برجا از يك پلمبينگ كربناتي – هماتيتي در ميان آهكها در مختصات (3376650 ، 449459)
نتيجة آناليز شيميائي اين نمونه‌هاي مينراليزه نشان دهندة مقادير بالائي از عناصر Pb, Ba, Mo, Zn, Ni و Cd در آنها مي‌باشد.

2- آنومالي شماره D2 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 جرجافك و در چهاركيلومتري جنوب روستاي دره در پائين قرار دارد. عناصر آنومال در اين محدوده عبارتند از:

· عنصر As با مساحت تقريبي 5/2 كيلومتر مربع.

· عنصر Pb با مساحت تقريبي 5/2 كيلومتر مربع.
ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل سنگهاي شيل، ماسه سنگ و سيلتستون مي‌باشد. همچنين در كنترل صحرائي آثار ولكانيكهاي كلريتي در اين محدوده به چشم مي‌خورد. همچنين به طور پراكنده آثار رگه‌هاي سيليسي با آغشتگي به اكسيدهاي آهن در ميان شيلها مشاهده مي‌شود. در اين محدوده سه نمونه مينراليزه به شرح ذيل برداشت شده است.

· نمونه D-462-M1 نمونة برجا از پلمبينگ سيليسي ليمونيتي – هماتيتي در ميان ماسه سنگها با آثار مشكوك به سرب و روي در (3376188 ، 433803) 
· نمونه D-462-M2 نمونة برجا از رگه‌هاي سيليسي و آهندار در ميان شيلها (شيرابه‌هاي سيليسي) در (3375961 ، 433927) 

· نمونه D-462-M3 نمونه برجا از رگه‌هاي سيليسي – كلسيتي و ليمونيتي بهمراه يك كاني فلزي سياهرنگ نرم با خاكة سياه در (3375990 ، 433937) 
آناليز شيميائي اين نمونه‌هاي مينراليزه نشاندهندة مقادير بالائي از عناصر Pb, Eu, La, Sr, Cu و Mn مي‌باشد كه آنوماليهاي ژئوشيميايي را بخوبي پوشش مي‌دهد. 

3- آنومالي شماره D3 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 جرجافك و در 5/1 كيلومتري جنوب شرق روستاي دره در پائين قرار دارد. در اين محدوده هيچ آنومالي ژئوشيميايي از هيچيك از عناصر ثبت نشده است ولي نمونه كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده با شمارة Dj-460-H حاوي 7 ذره طلاي بسيار دانه‌ريز بوده است و هيچ كاني با ارزش ديگري در اين نمونه مشاهده نگرديده است. ليتولوژي در برگيرندة اين آنومالي ماسه سنگ، شيل، سيلتستون، آهك و دولوميت مي‌باشد. در عمليات كنترل صحرائي اين آنومالي با توجه به وسعت و بزرگي اين حوضه، آثار خاصي از كاني‌سازي مشاهده نشد و تنها دو نمونة مينراليزه به شرح زير از آن برداشت گرديد:

· نمونه D-460-M1 : از قطعات نابرجاي سيليسي درون شيلها در تمام منطقه با حفرات پر شده از گوتيت و ليمونيت در مختصات (3378354 ، 434509)
· نمونه D-460-M2 : نمونه از قطعات واريزه‌اي سيليسي با آغشتگي شديد ليمونيتي و هماتيتي در (3378119 ، 433979)
نتيجة آناليز نمونه‌هاي فوق‌الذكر دلالت بر مقادير آنومال از عناصر Eu, La, Zn  و Mn در اين محدوده دارد. 

4- آنومالي شماره D4 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 جرجافك و در نزديكي روستاي دره رنج قرار دارد. در محدودة اين آنومالي هيچيك از متغيرهاي ژئوشيميايي آنومال نبوده‌اند. علت كنترل اين آنومالي وجود 8 ذره طلاي دانه‌ريز در نمونة‌كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شمارة Dj-476-H بوده است. در اين نمونة كاني سنگين هيچ كانة با ارزش ديگري مشاهده نشده است. ليتولوژي در بر گيرنده اين آنومالي شامل سنگهاي ماسه سنگ،‌شيل، آهك، مرمر و ولكانيكهاي كلريتي بوده است. در كنترل صحرائي اين محدوده نيز مورد خاصي از كاني‌سازي مشاهده نگرديد و تنها در نقشة ژئوفيزيك هوايي منطقه در اين محدوده آثار تودة‌ نفوذي كم عمق و گسل ژئوفيزيكي مشاهده مي‌گردد. در اين محدوده تعداد سه نمونه مينراليزه برداشت شده است كه شرح آنها در زير آمده است:

· نمونه D-476-M1 : نمونة نابرجا از قطعات برش سيليسي با سيمان هماتيتي در (3382295 ، 430850) 

· نمونه D-476-M2 : نمونه نابرجا از يك ولكانيك كلريتي حاوي ليمونيت و هماتيت در محلي حدود 300 متر بالاتر از نمونة M1.
· نمونه D-476-M3 : نمونه برجا از رگه‌هاي سيليسي و آهندار درون شيلها در (3382735 ، 429767)

نتايج آناليز نمونه‌هاي فوق‌الذكر نشاندهندة مقادير بالائي از عناصر Nb, Zr, Ga, Cr, Ni,V و Ti در اين نمونه‌هاي مينراليزه است.

5- آنومالي شماره D5 

اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در نزديكي روستاي دره جوز دركنار جادة آسفالته رفسنجان قرار دارد. هيچ آنومالي ژئوشيميايي در اين محدوده وجود ندارد و آنومالي‌ها مربوط به سه نمونة كاني سنگيني است كه در اين محدوده و به شرح زير برداشت شده است:

· نمونه كاني سنگين DD-495-H كه در آن يك ذره سينابر و به مقدار اندك پيرولوزيت مشاهده شده است. 

· نمونه كاني سنگين DD-402-H كه در آن سه ذره طلاي دانه‌ريز و يك ذره سرب طبيعي ديده شده است. 
· نمونه كاني سنگين DD-403-H كه در آن سه ذره طلاي دانه‌ريز مشاهده شده است. 
ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل شيل، ماسه سنگ، آهك، دولوميت و ژيپس ميباشد. دره‌هاي مربوط به نمونه‌هاي 402 و 403 بسيار عريض و طويل مي‌باشد و امكان كنترل دقيق آن تنها با افزايش تعداد نمونه‌ها در اين دره‌ها امكان‌پذير است. در كنترل صحرائي اين سه دره تعداد سه نمونه مينراليزه برداشت گرديد كه شرح آنها در زير آمده است: 

· نمونه D-495-M1 : نمونة واريزه‌اي از قطعات سيليسي – هماتيتي و احتمالاً مس‌دار در (3387914 ، 426386) 

· نمونه D-495-M2 : نمونه برجا از  زون برشي در ميان آهكهاي خاكستري و تيرة هماتيتي در (3388008 ، 426390)
· نمونه D-495-M3 : نمونه واريزه‌اي از قطعات شديداً هماتيتي در 
(3387464 ، ‌426259)
آناليز شيميائي اين نمونه‌ها نشاندهندة‌مقادير غيرعادي بالا از عناصر Ti, Pb, La, Cd, Zn, Co و P در آنها مي‌باشد.

6- آنومالي شماره D6 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در 5/2 كيلومتري شمال شرق روستاي داوران و در مسير جادة آسفالته رفسنجان قرار دارد. در اين محدوده عناصر زير آنومال بوده‌اند:

· عنصر As با مساحت تقريبي 3/2 كيلومترمربع.
· عنصر Pb با مساحت تقريبي 3/2 كيلومترمربع.
همچنين در نمونه كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شمارة DD-438-H آثار گالن (يك ذره) و سروزيت مشاهده شده است كه بر اهميت آن مي‌افزايد. ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل سنگهاي آهك، دولوميت، ماسه سنگ، شيل و كوارتزيت مي‌باشد. اين نمونه در آبراهة اصلي برداشت و امكان كنترل دقيق آن ميسر نبوده است. در اين محل تنها يك نمونة مينراليزه به شرح ذيل برداشت شده است:

· نمونه D-438-M1 : نمونة واريزه‌اي از ماسه سنگهاي كوارتزيتي هماتيتي – گوتيتي در (3386233 ، 425786) 

در كنترل صحرايي اين آنومالي مورد خاصي در اطراف اين محل كه دلالت بر كاني‌سازي داشته باشد،‌ مشاهده نگرديد. آناليز شيميائي اين نمونه مينراليزه بيانگر غني شدگي اندكي نسبت به عنصر Cr است و آنومالي ديگري مشاهده نمي‌گردد.
7- آنومالي شماره D7 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در فاصلة ‌حدود 500 متري شمال شرق روستاي داوران قرار دارد. در اين محدوده هيچ آنومالي ژئوشيميايي به ثبت نرسيده است ولي نمونة كاني سنگين برداشت شده در اين محل به شمارة DD-277-H حاوي شش ذره طلاي دانه‌ريز، يك ذره گالن و يك ذره ماسيكوت بوده است. همچنين بر روي نقشة ژئوفيزيك هوايي منطقه در اين محل آثار توده نفوذي نيمه عميق و گسل ژئوفيزيكي مشاهده مي‌گردد. ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل سنگهاي ژيپس، شيل، ماسه سنگ، آهك، دولوميت، كوارتزيت، ولكانيكهاي بازيك تا متوسط، آمفيبول ديوريت و كوارتز ديوريت مي‌باشد. تودة نفوذي موجود كلريتي و پروپيليتي است. در كنترل صحرائي اين آنومالي تعداد 7 نمونه مينراليزه به شرح زير برداشت شده است:

· نمونه D-277-M1 : نمونه برجا از توف سيليسي پيريت‌دار در (3385036 ، 423410)

· نمونه D-277-M2 : نمونه نابرجا از كاني‌سازي آهن منيتيتي در شمال نمونه 276.
· نمونه D-277-M3 : نمونه برجا از پچهاي سيليسي و كمي ليمونيتي در ميان ولكانيكها در محل 276.
· نمونه D-277-M4 : نمونه برجا از زون آلترة موجود در كنتاكت آهكها و ولكانيكها در (3385684 ، 423174)
· نمونه D-277-M5 : نمونه برجا از آهك ليمونيتي و كلسيتي در (3385720 ، 423137)
· نمونه D-277-M6 : نمونه برجا از آهكهاي سيليسي و كمي برشي خاكستري رنگ در بخش بالائي زون آلترة M4.
· نمونه D-277-M7 : نمونه برجا از زون برشي هماتيتي ـ سيليسي درون آهكهاي سياهرنگ در (3385304 ،‌421222) 
نتيجة آناليز نمونه‌هاي فوق‌الذكر نشان مي‌دهد كه در اين محدوده مقادير آنومال از عناصر Ti, U, Pb, Nd, La, Ba, Mo, Zr, Y, Sr, Ga, Zn, Co و P وجود دارد كه مي‌تواند يكي از مناطق پرپتانسيل اين برگه به شمار آيد. 

8- آنومالي شماره D8 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در شمال روستاي اودرج قرار دارد. در اين محدوده هيچگونه آنومالي ژئوشيميائي ثبت نگرديده است ولي در دو نمونة كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شماره‌هاي DD-266-H و DD-268-H به ترتيب شش ذره و چهار ذرة طلاي دانه‌ريز مشاهده شده است. ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل آهك، دولوميت، ماسه سنگ، شيل و اسليت‌هاي سبز رنگ، مارن و ولكانيكهاي بازيك كلريتي شده مي‌باشد. در منطقه آثار ليمونيتي شدن و نيز هماتيتي شدن در ميان سنگها مشاهده مي‌گردد. در اين محدوده آثار كاني‌سازي مس بصورت مالاكيت و كالكوپيريت در ميان ولكانيكها به چشم مي‌خورد. از اين آنومالي تعداد 9 نمونه مينراليزه به شرح زير برداشت شده است:

· نمونه D-266-M1 : نمونه برجا از آهك دولوميتي شديداً سيليسي و اسكارني و اندكي ليمونيتي در (3391447 ، 420303)
· نمونه D-266-M2 : نمونه نابرجا از يك سنگ دگرگوني (؟) سياهرنگ كلريتي با آثار آهن ليمونيتي در آن و مشكوك به داشتن سرب و روي در 
(3391724 ، 420296)
· نمونه D-266-M3 : نمونه نابرجا از مارن سيليسي (يا توف) سبز رنگ حاوي بلورهاي پيريت در (3392015 ، 420420)
· نمونه D-266-M4 : نمونه برجا در ميان ولكانيكها كه ليمونيتي – هماتيتي و احتمالاً منيتيتي است در (3389547 ، 419849)
· نمونه D-266-M5 : نمونه واريزه‌اي مانند M4 در همان محل.
· نمونه D-266-M6 : نمونه برجا از پلمبينگ سيليسي و ليمونيتي در ميان آهكها و ولكانيكها در (3390540 ، 419627)
· نمونه D-266-M7 : نمونه نابرجا از قطعات شديداً منيتيتي – هماتيتي و ليمونيتي در نزديكي نمونه 267.
· نمونه D-266-M8 : نمونه برجا از رگة سيليسي در زون برشي درون ولكانيكهاي بازيك بهمراه مالاكيت و كالكوپيريت در (3389620 ، 419871)
· نمونه D-266-M9 : نمونه واريزه‌اي از قطعات كلسيتي – سيليسي با پيريت فراوان در محل M8.
نتيجة آناليز شيميائي نمونه‌هاي مينراليزه نشاندهندة مقادير غيرعادي بالا از عناصر P, Ti, Eu, Nd, La, Ba, Cd, Nb, Zr, Sr, Ga, Zn, Co, Cu, V و Mn در ميان اين نمونه‌هاست. اين محدوده نيز از مناطق پرپتانسيل اين برگه به شمار مي‌رود.

9- آنومالي شماره B9 

اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در شرق روستاي گناديش در بخش شمال شرق اين برگه قرار دارد. اين آنومالي متشكل از سه دره بزرگ و موازي هم هستند كه در هيچيك آنومالي ژئوشيمي ثبت نشده است ولي در هر سه دره نمونه‌هاي كاني سنگين برداشت شده به ترتيب حاوي شش ذره، يك ذره و سه دره طلا بوده‌اند كه بر اهميت اين محدوده مي‌افزايند. نمونه‌هاي برداشت شده كاني سنگين عبارتند از: DD-204-H ، DD-295-H و DD-297-H.

ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي عبارت از سنگهاي آهك، دولوميت، ماسه سنگ، كوارتزيت و ولكانيكهاي بازيك مي‌باشند. در اين منطقه سنگها عمدتاً سيليسي و ليمونيتي و محيط بشدت تكتونيزه است. آثار سربارة ذوب در دو محل در درون دره مشاهده مي‌گردد. آثاري از كاني‌خاصي در ميان سرباره‌ها مشاهده نگرديد. در برخي نقاط آهكها دولوميتي و ليمونيتي شده‌اند كه در آنها آثار سرب و روي كربناتي مشاهده مي‌گردد و سرباره‌ها در نزديكي اين بخشها مشاهده مي‌گردد. در حين كنترل يك قطعة نابرجاي حاوي مالاكيت و آزوريت مشاهده گرديد ولي منشاء آن يافت نشد. در طي كنترل اين آنومالي تعداد چهار نمونه مينراليزه برداشت گرديده است كه شرح آنها در ذيل آمده است:

· نمونه D-204-M1 : نمونه برجا از دولوميت ليمونيتي و اندكي سيليسي حاوي سرب و روي كربناتي در (3397511 ، 423011) 
· نمونه D-204-M2 : نمونه برجا اززون سيليسي شدة ميان دولوميتها كه اندكي ليمونيتي است در (3397759 ، 423298)
· نمونه D-204-M3 : نمونه نابرجا از يك قطعة‌ سيليسي – كربناتي با ليمونيت فراوان و برشي حاوي سرب و روي كربناتي در آبراهه.
· نمونه D-204-M4 : نمونه نابرجا از يك قطعة كربناته حاوي مالاكيت و حاوي رگچه‌هاي ليمونيتي در نزديكي محل نمونه 204.
نتيجة آناليزهاي شيميائي نمونه‌هاي مينراليزه دلالت بر وجود مقادير آنومال از عناصر Ti, Pb, Nd, Ba, Sb, Cd, Ag, Mo, Ge, Zn, Cu و Mn دارد. 

10- آنومال شماره D10 
اين آنومالي در برگة‌ 1:50،000 داوران و در پنج كيلومتري شمال شرق مزرعة ‌رضويه قرار دارد. در اين محدوده آنومالي ژئوشيميايي از هيچ عنصري ثبت نشده است ولي دو نمونة كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شماره‌هاي DD-229-H و DD-225-H هر دو به ترتيب داراي شش ذره و 10 ذره طلاي دانه‌ريز بوده‌اند. همچنين اين نمونه‌ها حاوي ذرات گالن و سرب طبيعي نيز بوده‌اند كه بر اهميت اين محدوده مي‌افزايد. ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل دولوميت، ماسه سنگ، كوارتزيت و شيل مي‌باشد. در اين محدوده و در حين كنترل صحرائي اين آنومالي تعداد شش نمونة مينراليزه به شرح ذيل برداشت گرديده است:

· نمونه D-225-M1 : نمونة نابرجا از قطعه سيليسي خرد شده با شكستگي‌هاي ليمونيتي زياد در (3397123 ، 411565) 
· نمونه D-225-M2 : نمونة نابرجا از يك قطعة شديداً ليمونيتي – هماتيتي سياهرنگ با آثار احتمالي سرب و روي در (3397189 ، 411291)
· نمونه D-225-M3 : نمونة نابرجا از آهك دولوميتي شدة سيليسي سياهرنگ و ليمونيتي در (3397147 ، 411459)
· نمونه D-225-M4 : قطعه نابرجاي سيليسي آهندار آلتره داراي لايه‌بندي نواري در محل M3.
· نمونه D-225-M5 : قطعات نابرجاي شديداً سيليسي با قطعات هماتيت و ليمونيت مدور و شكل‌دار (نودول) با بافت برشي در (3397285 ، 412243) 
· نمونه D-225-M6 : پلمبينگ سيليسي برجا در مرز بين شيلها، ماسه سنگها كه ليمونيتي و هماتيتي هستند در (3397189 ، 411291)
‌آناليز شيميايي اين نمونه‌هاي مينراليزه نشاندهندة مقادير بالايي از عناصر P, Ti, Pb, Nd, La, Cd, Zr, Sr, Co, Cr, Ni و Mn در اين نمونه‌هاست كه نشاندهندة پتانسيل بالاي كاني‌سازي منطقه مي‌باشد.

11- آنومالي شماره D11 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در هفت كيلومتري شمال مزرعة رضويه قرار دارد. آنومالي ژئوشيميايي در اين محدوده ثبت نشده است و تنها نمونه كاني سنگين برداشت شده در اين محدوده به شمارة DD-231-H حاوي شش ذره طلاي دانه‌ريز بوده است. ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي آهك، دولوميت، مارن و شيلهاي سبزرنگ هستند. به مقدار اندك در ميان آهكها آثار ليمونيتي و هماتيتي شدن و نيز آثار رگچه‌هاي كلسيتي مشاهده مي‌گردد. در ميان آهكها يك زون كوچك برشي هماتيتي – كلسيتي مشاهده گرديد. در نتيجة كنترل اين آنومالي تعداد دو نمونة مينراليزه به شرح ذيل برداشت گرديد:

· نمونه D-186-M1 : نمونه برجا از آهك خاكستري رنگ برشي با پرشدگي كلسيت با وسعت كم و داراي كنده‌كاري در (3398406 ، 408396).

· نمونه D-186-M2 : نمونه برجا از زون برشي هماتيتي – كلسيتي – ليمونيتي در ميان آهكها با ضخامت 1-5/0 متر در (3398322 ، 408376). 
نتيجة‌ آناليز نمونه‌هاي مينراليزه دلالت بر وجود مقادير غيرعادي بالايي از عناصر Sr و Cd دارد كه منطقة‌ چندان پتانسيل‌داري بنظر نمي‌رسد.

12- آنومالي شماره D12 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 داوران و در 10 كيلومتري شمال مزرعة‌رضويه قرار گرفته است. در اين محدوده عناصر زير آنومال بوده‌اند:

· عنصر Au  با مساحت تقريبي 6 كيلومتر مربع (حداكثر مقدار طلاي منطقه).
· عنصر Sr با مساحت تقريبي 6 كيلومتر مربع.
· عنصر S با مساحت تقريبي 6 كيلومتر مربع.
ليتولوژي در بر گيرندة اين آنومالي شامل سنگهاي آهك، آهك دولوميتي و آهك ماسه‌اي مي‌باشد. در درون دره آثار خاصي از كاني‌سازي مشاهده نمي‌گردد. در مسير جادة‌ خاكي نزديك به اين آنومالي در كنار جاده آثار سرباره ذوب مس مشاهده گرديد. در ميان آهكها پلمبينگهاي با ضخامت متغير و حداكثر 20 سانتي‌متر از جنس كلسيت و اندكي سيليسي با آغشتگي به هماتيت و ليمونيت مشاهده مي‌گردد. در اين محدوده سه نمونه مينراليزه به شرح ذيل برداشت گرديده است:

· نمونه D-81-M1 : واريزه‌هاي يك پلمبينگ سيليسي – كربناتي هماتيتي در مختصات (3400987 ، 406092)

· نمونه D-81-M2 : واريزه‌هاي آهك هماتيتي متخلخل و داراي تبلور مجدد در محل M1.
· نمونه D-81-M3 : نمونه نابرجا از آهكهاي شديداً ليمونيتي – هماتيتي با پرشدگي گچ در حفرات در زون كنتاكت آهكها در M1.
نتيجة آناليز شيميائي نمونه‌هاي مينراليزه دلالت بر وجود مقادير آنومال از عناصر Cd, Cu و Pb دارد.

13- آنومالي شماره D13 
اين آنومالي در برگه 1:50،000 سنگ و در سه كيلومتري شمال غرب روستاي حصن قرار دارد. تنها عنصر آنومال در اين محدوده عبارت است از:

· عنصر Ba با مساحت تقريبي 6/1 كيلومتر مربع.

ليتولوژي در بر گيرندة محدوده شامل آهك، ماسه سنگ و كوارتزيت است. در اين محدوده نمونة كاني سنگين برداشت نشده است. در كنترل صحرائي اين آنومالي مورد خاصي از كاني سازي مشاهده نگرديد و تنها يك نمونة مينراليزه در اين محدوده برداشت شد كه شرح آن در ذيل آمده است.

· نمونه D-161-M1 : نمونه نابرجا از آهكهاي سيليسي حاوي ليمونيت با بافت برشي و حفره‌دار در مختصات (3405807 ، 413044).

آناليز شيميائي اين نمونه مينراليزه نشاندهندة مقادير بالائي از Ti, Zr, Y, Cr و P مي‌باشد. اصولاً اين منطقه از پتانسيل بالايي برخوردار نيست.

14- آنومالي شماره D14 
اين آنومالي در برگه 1:50،000  سنگ و در پنج كيلومتري جنوب شرقي مزرعة خيرآباد واقع شده است. عناصر آنومال در اين محدوده عبارتند از:

· عنصر Pb با مساحت تقريبي 5/8 كيلومتر مربع.
· عنصرZn با مساحت تقريبي 4/2 كيلومتر مربع.
· عنصر As با مساحت تقريبي 5/8 كيلومتر مربع.
لازم به ذكر است كه مقادير چهار عنصر بالا در اين محدوده، حداكثر مقدار اين عناصر در كل منطقه هستند كه بر اهميت اين منطقه مي‌افزايد. ليتولوژي در بر گيرنده اين آنومالي شامل آهك، دولوميت و كمتر ماسه سنگ و نيز به مقدار فراوان ماسه بادي است. در يال جنوبي نمونه شمارة 50 يك رگة هماتيتي با حالت برشي و نيز سيليسي شده مشاهده مي‌گردد كه در آن آثار رسوبات تبخيري گچ و ژيپس نيز وجود دارد. اين بخش داراي طولي حدود 50 متر و عرض حدود 3 متر است. در اين محل سه نمونه مينراليزه به شرح زير برداشت گرديده است:

· نمونه B-129-M2D-50-M1 : نمونة برجا از يك آهك شديداً سيليسي خاكستري رنگ هماتيتي – ليمونيتي – گوتيتي در (3423947 ، 427209)
· نمونه D-50-M2 : نمونه برجا از زون برشي شديداً هماتيتي و آرژيليتي در محل M1.
· نمونه D-50-M3 : نمونه برجا از آهكهاي شديداً ليمونيتي – هماتيتي با پرشدگي گچ در حفرات در زون كنتاكت آهكها در محل M1.
نتايج آناليز نمونه‌هاي مينراليزه نشاندهندة مقادير آنومال از عناصر La, Ba, Sr, Zn, Cr و U مي‌باشد.

5- محاسبه آنومالي در جامعه نمونه هاي آلوويوم (موضوع بند 8-4 شرح خدمات)

در برگه 1:100،000 داوران تعداد 87 نمونة آبرفتي از آبرفتهاي شمال و جنوب منطقه برداشت شده است. نحوة تخمين اين نمونه‌ها با نمونه‌هاي آبراهه‌اي متفاوت است. بدين صورت كه ابتدا اين نمونه‌ها را به روش كريجينگ مورد تخمين قرار داده و سپس حدود آنوماليهاي مختلف براي آن محاسبه مي‌گردد. در نهايت نقشة حاصل از تخمين نمونه‌هاي آبرفتي به نقشة نمونه‌هاي آبراهه‌اي كه مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفته‌اند، الصاق مي‌گردد و نقشة نهايي بصورت يكپارچه ارائه مي‌شود.

6- نتايج‌ حاصل‌ از نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌

در بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ ناحيه‌اي‌ بدليل‌ بروز خطاي‌ ناشي‌ از تغييرات‌ سنگ‌ بستر، تغييرپذيري‌ مقدار مواد آلي‌ و عناصر جذب‌ كننده‌ مانند آهن‌ و منگنز كلوئيدي‌ و در نتيجه‌ ظهور آنومالي‌هاي‌ كاذب‌، فاز كنترل‌ آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب‌ انواع‌ مرتبط با كاني‌ سازي‌ بسيار مفيد واقع‌ شود. در اين‌ پروژه‌ از طريق‌ برداشت‌ نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌ احتمالي‌ در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌، به‌ كنترل‌ آنومالي‌هاي‌ مقدماتي‌ اقدام‌ گرديده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ مي‌توان‌ نتايج‌ حاصل‌ از روش‌هاي‌ مختلف‌ را دريك‌ مدل‌ مورد بررسي‌ قرار داد و از اين‌ طريق‌ به‌ ارزيابي‌ نهايي‌ مناطق‌ آنومال‌ پرداخت‌. در اين ‌پروژه‌ و در محدوده‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ مقدماتي‌ اقدام‌ به‌ برداشت 50 نمونه سنگي ‌ از زون‌هاي‌ مينراليزه‌ و سيستم‌هاي‌ پلمبينگ‌ گرديده‌ است‌. (جدول 7-1)

7- آناليز ويژگي‌ نمونه‌هاي‌ مينراليزه‌ 

اين‌ آناليز جهت‌ رتبه‌
 بندي‌ اهميت‌ اكتشافي‌ نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي‌ ژئوشيميايي‌) صورت‌ مي‌پذيرد. اين‌ آناليز عناصر كانساري‌ را از جهت‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ آنها رتبه‌ بندي‌ مي‌كند. جدول‌ (7-2) رتبه‌بندي‌ نمونه‌ها را برحسب‌ اهميت‌ اكتشافي‌ آنها به‌ طور نزولي‌ نشان‌ مي‌دهد. اعداد مربوط به‌ رتبه‌ هر يك‌ از نمونه‌ها و متغيرها براساس‌ رتبه‌هاي‌ معادل 3،‌ 2 ، 1 و 0 به‌ ترتيب‌ براي‌ كاني‌ سازي‌ كانساري‌، كاني‌ سازي‌ غني‌ شده‌ و كاني‌ سازي‌ پراكنده‌ و عقيم‌ هر يك‌ از عناصر در نمونه‌ محاسبه‌ گرديده‌ است‌. اعداد حدي‌ مربوطه‌ به‌ پيشنهاد ژينزبرگ‌ مي‌باشد. بدين‌ صورت‌ كه‌ در ماتريس‌ ”نمونه‌ - عنصر” مقدار فراواني‌ يك‌ عنصر يا در حد كاني‌ سازي‌ كانساري‌، يا در حد كاني‌ سازي‌ غني‌ شده‌ و يا در حد كاني‌ سازي‌ پراكنده‌ و يا عقيم بوده‌ است‌. در 

اين‌ صورت‌ براي‌ هر يك‌ بترتيب‌ اعداد 3 ، 2 و 1 در ماتريس‌ ذكر شده‌ قرار داده‌ مي‌شود. ماتريس‌ حاصل‌ يكبار براي‌ متغيرهاي‌ عنصري‌ و يكبار براي‌ نمونه‌ها، مورد آناليز ويژگي‌ قرار مي‌گيرد. داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست كه‌ بيشترين‌ امتياز كسب‌ شده‌ براي ‌كاني‌ سازي‌ در نمونه D-204-M4 با امتياز 41/17 مي‌باشد.

به‌ منظور تعيين‌ پتانسيل كاني‌ سازي‌ نسبت‌ به‌ عناصر كانساري‌ در اين‌ برگه‌، آناليز ويژگي‌ براي‌ عناصر نيز صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ در جدول‌ (7-3) آمده‌ است‌. 
داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست‌ كه‌ بيشترين‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ در نمونه‌هاي‌ مينراليزه ‌متعلق‌ به‌ عنصر Au با امتياز 98/30 مي‌باشد. عنصر Mn با امتياز 20 در مكان‌ بعدي‌ قرار دارد. اين‌ سري‌ ادامه‌ مي‌يابد تا به‌ عنصر Mo با امتياز 41/1 مي‌رسد. ساير عناصر امتياز صفر گرفته‌اند كه‌ نشان‌ از كم‌ بودن‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ اين‌ عناصر دارد.

8- مطالعه‌ تغييرپذيري‌ دانسيته‌ گسلها و امتداد آنها
(موضوع‌ بند 11 شرح‌ خدمات) 

8-1- مقدمه‌ 

از آنجا كه‌ در تشكيل‌ بسياري‌ از كانسارها سيالات‌ كانه‌ ساز نقش‌ اساسي‌ دارند و براي‌ حركت‌ آنها نياز به‌ كانالهايي‌ در ابعاد مختلف‌ (از چندين‌ سانتي‌ متر تا ميكروسكوپي‌) مي‌باشد(Plumbing System) و از طرفي‌ توسعه‌ چنين‌ سيستمهائي‌ از مجاري‌ زونهاي‌ شكسته‌ شده ‌(چه‌ در مناطق‌ كششي‌ و چه‌ در مناطق‌ فشاري‌) محتمل‌تر است‌، لذا مطالعه‌ زونهاي‌ شكسته ‌شده‌ و مقايسه‌ نقشه‌ توزيع‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ با نقشه‌ توزيع‌ شكستگي‌ها مي‌تواند در ارزيابي‌ آنوماليها مفيد واقع‌ شود. نكته‌ اساسي‌ در اين‌ مورد آن‌ است‌ كه‌ زمان‌ تشكيل‌ شكستگي‌ در اين‌ خصوص‌ بسيار با اهميت‌ است‌، زيرا تنها شكستگيهائي‌ كه‌ قبل‌ از فعال‌ شدن‌ پديده‌ كاني‌ سازي‌ توسعه‌ يافته‌ باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري‌ لازم ‌جهت‌ حركت‌ سيالات‌ و تشكيل‌ كانسارهاي‌ اپي‌ ژنتيك‌ مؤثر باشند. بنابراين‌شكستگي‌هائي‌ كه‌ بعد از كاني‌ سازي‌ توسعه‌ مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعه‌ هاله‌هاي‌ ثانوي ‌آنها و تشكيل‌ زون‌ غني‌ شدگي‌ اكسيدي‌ و يا احيائي‌ از نوع‌ اپي‌ ژنتيك‌ سوپرژن‌ مؤثر واقع‌ شوند. البته‌ توسعه‌ شكستگي‌هاي‌ نوع‌ اخير موجب‌ تسهيل‌ در فرآيند اكسيداسيون‌ عناصركانساري‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ قابليت‌ تحرك‌ آنها و نهايتاً توسعه‌ هاله‌هاي‌ ثانويه‌ آنها نيز خواهد شد.

از آنجا كه‌ در بررسيهاي‌ اكتشافي‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 اندازه‌ گيري ‌شكستگي‌ها امكان‌ پذير نيست‌، لذا توصيه‌ شده‌ است‌ تا از طريق‌ مطالعه‌ دانسيته‌ گسلها به‌ محدوده‌ زونهايي‌ كه‌ احتمال‌ توسعه‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در آنها بيشتر است‌ دست‌ يافت‌. بديهي‌ است‌ در زونهاي‌ كششي‌ ممكن‌ است‌ شكستگي‌هائي‌ توسعه‌ يابند كه‌ همراه‌ با گسلش‌ نباشند. 

8-2- روش‌ مطالعه‌ 

در اين‌ پروژه‌ روش‌ مطالعه‌ دانسيته‌ گسلها، كه‌ مي‌ توان‌ آن‌ را متناسب‌ با دانسيته‌ شكستگي‌ها فرض‌ كرد به‌ شرح‌ زير بوده‌ است:
1- رقومي‌ نمودن‌ گسلهاي‌ موجود در نقشه‌ زمين‌شناسي‌ 1:100،000 و با ژئوفيزيك هوايي با استفاده‌ ازنرم‌ افزار مناسب‌ 
2- انتخاب‌ مبدأ مختصات‌ در گوشه‌ جنوب‌ غربي‌ برگه‌.
3- رسم‌ شبكه‌ مربعي‌ به‌ مساحت‌ يك‌ كيلومتر مربع‌ براي‌ نقشه‌‌. بدين‌ ترتيب‌ براي‌ اين‌ برگه‌ حدود 2744 سلول‌ به‌ مساحت‌ يك‌ كيلومتر مربع‌ مشخص‌ مي‌گردد. (بعضي از سلولها نيمه مي‌باشند). 
4- اندازه‌ گيري‌ طول‌ گسلهاي‌ موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ محاسبه‌ حاصل‌ جمع‌ آنها بازاء واحد سطح‌. در اين‌ مورد گسلهايي‌ كه‌ داراي‌ امتداد مختلف‌ هستند، طول‌ آنها بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتدادشان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه‌ فرض‌ مي‌شود. اين‌ حاصل‌ جمع‌ طول‌ گسلها به‌ مركز همان‌ واحد شبكه‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود.
5- اندازه‌ گيري‌ آزيموت‌ گسلهاي‌ مختلف‌ موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ رسم‌ رزدياگرام‌ آنها و تحليل‌ نتايج‌ حاصل‌. بنابراين‌ آزيموت‌ مربوط به‌ يك‌ گسل‌ نمي‌باشد بلكه‌ اين‌ نوعي‌ آزيموت‌ وزن‌دار است‌ و متناسب‌ با طول‌ يك‌ گسل‌ وزن‌ پيدا مي‌كند. باتوجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ رز دياگرام‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ طول‌ گسلها وزن‌دار است. 
6- مطالعه‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ گسلها و سپس‌ رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ آن‌ در هر برگه.
7- كاربرد نقشه‌ توزيع‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در مدل‌ سازي‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ مربوطه.
8-3- داده‌هاي‌ خام‌ 

پس‌ از انجام‌ مراحل‌ مشروح‌ در بندهاي‌ 1، 2، 3، 4 و 5 فوق‌، نتايج‌ مربوط به‌ مجموع‌ طول‌ گسلها همراه‌ با مختصات‌ هر سلول‌ و همچنين‌ آزيموت‌ آنها در جدولي‌ خلاصه‌ شد (جدول‌ پيوست‌ موجود در (CDدر اين‌ جدول‌ در هر واحد شبكه‌ كه‌ گسل‌ در آن‌ وجود داشته‌ يك‌ عدد بعنوان‌ مجموع‌ طول‌ گسلها ثبت‌ گرديده‌ است‌. براي‌ هر سلول‌ ممكن‌ است‌ چندين‌ آزيموت‌ اندازه‌ گيري‌ شده‌ باشد كه‌ با توجه‌ به‌ وزن‌ آزيموت‌ ها نسبت‌ به‌ طول‌ گسلها رز دياگرام‌ وزن‌دار آنها رسم‌ مي‌شود.

8-4- پارامترهاي‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ گسلها 

(موضوع‌ بندهاي‌ 11-1 و 11-2 شرح‌ خدمات‌)

در محدوده‌ اين‌ برگه‌ از كل‌ 2744 واحد شبكه‌، در 1028 واحد آن‌ مي‌توان‌ مجموع‌ طول‌ گسل‌ها را اندازه‌ گيري‌ كرد كه‌ حدود 37% مساحت‌ تحت‌ پوشش‌ را شامل‌ مي‌شود. شكل ‌(7ـ1) هيستوگرام‌ توزيع‌ دانسيته‌ گسلها را بر حسب‌ متر بر كيلومترمربع‌ نشان‌ مي‌دهد. همانطور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود اين‌ كميت‌ توزيع‌ فراواني‌ نزديك‌ به‌ لاگ‌ نرمال‌ با چولگي مثبت دارد. متوسط طول‌ گسلهاي‌ موجود در واحدهاي‌  شبكه‌ داراي‌ گسل‌، 1729 متر مي‌باشد. حداكثر طول‌ گسل‌ موجود در يك‌ واحد شبكه‌ 6505 متر و حداقل آن 10 متر بوده است. 

8-5- پارامترهاي‌ آماري‌ امتداد گسلها 

(موضوع‌ بندهاي‌11-1 و 11-2 شرح‌ خدمات)
شكل‌ (7-2) هيستوگرام‌ توزيع‌ امتداد شكستگي‌ها (آزيموت‌ آنها) را در واحدهاي‌ شبكه‌اي‌ داراي‌ گسل‌ نشان‌ مي‌دهد. اين‌ هيستوگرام‌ بوضوح‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ امتداد وزن‌دار غالب‌ در محدوده‌ اين‌ برگه °130- °120 است‌. 
بنابراين‌ تا آنجا كه‌ به‌ امتداد اين‌ گسلها در محدوده‌ اين‌ برگه‌ مربوط مي‌ شود توسعه‌ گسلها و به‌ تبع‌ آن‌ امتداد زونهايي‌ با شكستگي‌ بيشتر از روندهاي‌ تكتونيكي‌ ناحيه‌اي‌تبعيت‌ مي‌كند.شكل‌ (7-3) رز دياگرام‌ داده‌هاي‌ امتدادي‌ مربوط به‌ گسلها را نشان‌ مي‌ دهد كه‌ تا حدودي‌ منعكس‌ كننده‌ آنيزوتروپي نسبي آنها مي‌باشد. اين‌ شكل‌ معرف‌ آن‌ است‌ كه‌ در امتداد °125 (10±) تعداد گسلها چشمگير است‌. قابل ذكر است كه اين رز دياگرام براساس 3238 امتداد مختلف اندازه گيري شده، ترسيم شده است بنابراين اين اثر طول گسل‌ در امتدادهاي‌ اندازه‌ گيري‌ شده‌ مؤثر بوده‌ است‌.

8-6- رسم‌ نقشه‌ دانسيته‌ گسلها

براي‌ تخمين‌ و رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ دانسيته‌ گسلها از روش‌ كريجينگ‌ استفاده‌ شد. در اين‌ مورد پس‌ از واريوگرافي‌ داده‌ها مشخص‌ گرديد كه‌ ساختار فضايي‌ لازم‌ براي ‌

تخمين‌ ژئواستاتيستيكي در بين‌ اين‌ داده‌ها قابل‌ قبول‌ مي‌باشد. شكل‌ (7-4) واريوگرام‌ دانسيته‌ گسلها را نشان‌ مي‌دهد. 
براي رسم واريوگرام از لگاريتم داده‌ها استفاده شده است. اين امر بدليل نرمال نبودن داده‌هاي مورد استفاده در واريوگرافي صورت پذيرفته است. پس از آن دو تيپ واريوگرام محاسبه و ترسيم گرديده است:

1- واريوگرام غيرجهتي 2- واريوگرام در جهت غالب امتداد شكستگي‌ها

همانطور كه در شكل مشاهده مي‌گردد سقف و اثر قطعه‌اي در دو واريوگرام تقريباً برابر است ولي دامنة واريوگرام در جهت N120E حدوداً 10 درصد بيشتر از اين مقدار در واريوگرام غيرجهتي است. در نتيجه محور بزرگ بيضوي آنيزوتروپي در امتداد N120E قرار مي‌گيرد و نسبت محورهاي كوچك و بزرگ برابر در نظر گرفته شده است. همچنين داده‌هاي موجود در اين شكل معرف آنست كه در واريوگرام جهتي سقف واريوگرام معادل 8/0 ، اثر قطعه‌اي برابر 4/0 و دامنه برابر 3300 متر مي‌باشد (با توجه به داده‌ها حدود 50 درصد تغييرات تصادفي هستند).

با توجه به مقدار ساختار فضايي، شعاع جستجوي معادل 2/2 كيلومتر براي 
تخمين هاي مربوطه و رسم نقشه ها انتخاب گرديد. نقشه شماره 10 اين توزيع را درمحدوده اين برگه 1:100،000 نشان مي دهد. 

8-7- انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميائي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد

داده هاي موجود در نقشه شماره 10 دلالت بر آن دارد كه بعضي از آنومالي ها از جمله آنومالي‌هاي شماره 1، 3 و 4 انطباق كاملي با مناطق با شكستگي بالا دارند. همچنين بخش‌هايي از آنومالي‌هاي شماره 5، 7، 8 و9 با زونهاي با شكستگي بالا انطباق دارند. آنوماليهاي شمارة 2 ، 10، 11، 12، 13 و 14 هيچ انطباقي با زونهاي شكستگي نداشته و اين امر دلالت بر آن دارد كه كاني‌سازي احتمالي صورت گرفته در اين محدوده را عوامل ديگري غير از شكستگي‌ها كنترل مي‌كنند.
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